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 ∗ تأويل و انواع آن در مثنوي معنوي 
                                                                               دكتر رضا روحاني 

 عضو هيأت علمي دانشگاه كاشان 
 چكيده 

كتاب شريف مثنوي معنوي، به علت اشتمال گسترده آن بر وحي و سخنان انبيا و اوليا و                       
نظير مبدل  اي از معارف ناب و كم       شرح و تأويل آنها براي همطبقات، به مجموعه           همچنين

 عرفاني دارند، مثنوي را رنگي       –اين تأويل و تفسيرها كه بيشتر جنبة اخلاقي            .  گشته است 
الاسرار، معنوي بخشيده و آن را به كتابهاي تفسيري عارفان از جمله حقايق التفسير، كشف                  

كنندگان  تأويل   با اين حال، مولانا در مثنوي از مذمت       .  مانند كرده است    .  .  .لطايف الاشارات و    
آيد و شايد اين تأويل ستيزي در ظاهر امر، چشمگيرتر و در              و اهل تأويل نيز به حساب مي       

و حل اين تناقض، كوشيده است        براي تبيين اين امر       هنويسند؛  حال عجيبتر به نظر آيد     عين  
نظرگاه مولوي به تأويلات مذموم و تأويلات ممدوح، هر كدام را با             بندي تأويل از    ضمن دسته 

مقدم بر اين مباحث نيز، به نكاتي كلي درباره           .  هايي در اشعار آن جناب مشخص كند       نمونه
 در مثنوي اشاره شده و برخي تعريفات لغوي و اصطلاحي تأويل، از آثار لغوي و                       تأويل

شود كه  با توجه به مطالب اين گفتار، ثابت مي         مخلص كلام آنكه     .  تفسيري، ذكر شده است    
درستي و نادرستي تأويل، يا خوبي و بدي آن از ديدگاه مولانا نسبي است و به نوع تأويل،                      

 . گرددميهاي او از تأويل متن بازگر و اهداف و انگيزهشخص تأويل
 

  تأويل، مثنوي معنوي، مولانا، تأويل مذموم، تأويل ممدوح :كليد واژه

                                                 
 20/1/1385: پذيرش مقاله     1384 /10/ 20   :دريافت مقاله 
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 مقدمه 

الدين محمد مولوي، در ديباچة مثنوي معنوي، به زبان اشاره و اختصار، تصويري              جناب جلال 
شرح اين  «او در سراسر آثار خود،       .  بديع از شور و شوق و شكايت خود نشان داده است             

تمهيد .  را با تفسير يا تأويل بازگفته است        »  شرح عشق و عاشقي   «  و  »  هجران و اين خون جگر    
گيرد، انديشد و دستاويزي كه در نظر مي        ه آن جناب براي بازنمايي اين اشتياق مي         ترتيبي ك 

البته مولانا، چنانكه اهل مثنوي     .  طرح كردن آن عشق و طلب، در قالب حكايت و شكايت است           
واقفند، مانند حكايت گويان و روايتگران ديگر نيست كه تنها به ظاهر حكايت و روية روايت                 

جويد كه غالباً از    ء جزء حكايات، معنا و مفهومي معرفتي، قرآني و تازه مي            بپردازد؛ او در جز   
از اين رو، ابيات مثنوي پر از اشارات ، استنباطات          .  چشم اهل ظاهر پوشيده و پنهان بوده است       

اين حكايات كه   .  آيندشود كه به نوعي در قلمرو تأويل درمي        و دريافتهاي معنوي و باطني مي     
ي ، حكايات پيامبران، حكايات اوليا، حكايات امثال و ديگر حكايات و               شامل حكايات قرآن  

و نوعاً ، معاني    .  گيرندروايات است، همه در دايره اين درك و دريافت عارفانه مولانا قرار مي             
تواند باشد، و هم دستگير     كنند كه هم راهبر اهل شريعت مي      اي پيدا مي  تازه، عرفاني و اخلاقي   

 . مؤيد و روشنگر اهل حقيقتاهل طريقت ، و هم 

دانستني است كه در مثنوي، اين معاني نهاني و باطني، هرگز در عرض معاني ظاهري و                   
 كند كه به يك معنا، با     شود، بلكه در طول آنها و يا در طول ماوراي آنها سير مي            لفظي ارائه نمي  

لام او بهره گيرند و     آنها قابل جمع و قابل فهم است؛ تا هم اهل ظاهر و صورت از جواهر الك                
هم اهل باطن با روية ديگر حقايق، آشنا و مأنوس شوند و هيچ كس از سفره عنايات صاحب                    

 ١.بهره برنخيزدمثنوي بي

 يرمزدريابنده اصلي تأويلات و اشارات باطني ومولانا، مخاطب وبايد اضافه كرد كه از نظر

استعداد و لياقت دريافت معارف      مثنوي، كسي جز محرمِ رازدانِ رازپوش نيست، كسي كه              
معنوي را با زحمت و مجاهدت بسيار و به توفيق رفيق اعلي حاصل كرده باشد؛ با اين حال،                    

شد كه صاحب مثنوي، از     رعايت حال مخاطبان كه از عموم طبقات جامعه بودند، مانع از آن مي            
 براي جوهر و باطن      در عين حالي كه    –شيوة معمول خود در توجه به ظاهر متون و تفسير آن            

اين نكته شايد دليل اصلي او در دوري از تأويلهاي           .   دست بكشد  –اعتبار بيشتري قائل است     
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اي كه در كتابهاي رمزي مثل آثار ابن سينا و شيخ اشراق             به شيوه  –پيچيده و بيان صرفاً نمادين      
همانندسازي همراه  از اين رو، بياني تمثيلي كه با جوهر تشبيه و              .   به حساب آيد    –بينيم  مي

اي كه به طور مكرر در قرآن كريم استفاده شده           شيوه.  باشد، بيشتر با مذاق مولانا سازگار است      
 . و مرجع و نمونه كار مولانا در مثنوي است 

كند، و هم از آن     مولانا قرآن و وحي الهي را هم در بستر زماني و مكاني آن فهم و تبيين مي                   
 شرح و تمثيل و تفهيم احوال و تجارب عرفاني خود و ديگر               گذرد، و از آن در جهت      درمي

بنابراين ، فهم قرآن و قصص آن، به هيچ وجه براي او جنبه               .  جويدسالكان و عارفان بهره مي    
هاي حال  خاص زماني و در گذشته ندارد، بلكه برعكس، او در آيينه قرآن و قصص آن، قصه                 

كند و طالبان را به     مان هر زمانه را جستجو مي     روز خود و حال و روز ياران و مريدان و مرد           
 : كند كه اين نكته واقف مي

بايد اين دو خصم را در خويش جست       
 

موسي و فرعون در هستي توست           
 

             3/1253 

طبق نظريه مولانا، سخن عارف فاني از خود، همان سخن خداوند است، از اين رو، اگر فهم و                   
 . نين شخصي تبيين شود، از حق و حقيقت دور نخواهد افتاد تأويل قرآن ، از زبان چ

همچنين مولانا، همانند برخي عارفان ديگر، به عنايت و وحي عامة الهي به بندگان خاص و                   
تواند در فهم و    ، مي »وحي دل خوانند آن را اوليا     «، كه   »وحي حق «خالص خود اعتقاد دارد، اين      

اهل حق شود و دريافت آنان را مؤيد به تأييدات الهي           تأويل حقايق كتاب خداوند نيز دستگير       
 . سازد و سيمايي الهي و الهامي بخشد

-نكته ديگر آنكه عارفان، در اوقات و احوال و مشاهدات مخصوص خود، مشمول عناياتي مي               

شوند كه گاه ويژه هر كدام از ايشان است و با عارف و سالك ديگر مختلف و متفاوت است،                    
اشت و بيانشان نيز ممكن است متفاوت افتد و فهمشان رنگ وقت و حال                   از اين رو، برد    

به عبارت ديگر، آيه يا متني در وقتي معنايي بيابد و استنباطي شود و              .  مخصوصي به خود بگيرد   
در وقتي كه ديگر يا توسط شخصي ديگر، از همان متن يا آيه، معنايي ديگر ارائه گردد، و شايد                   

يابيم كه از آيات يا احاديث، تعبيرها و تأويلهاي          ثنوي مواردي مي  از اين جهت است كه در م       
 . شودمتعدد و گاه متغايري عرضه مي
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 در لغت و اصطلاح » تأويل«اي به معناي اشاره. 1

در كتابهاي لغت و تفاسير عربي و فارسي، به معاني مختلفي آمده و اقوال بسياري               »  تأويل«واژه  
 اختلاف و تعدد معاني درباره اين واژه شايد به قرآن كريم               ريشه.  درباره آن نقل شده است     

زيرا در آنجا واژه تأويل حدود شانزده بار به كار رفته و از آن معاني متعددي منظور                  .  بازگردد  
در اينجا، ابتدا نظر برخي اهل لغت، و سپس نظر برخي مفسران و صاحب نظران                 .  شده است 

. ه390متوفاي  (ابن فارس   «:  كنيمذكر مي »  تأويل«لاحي  ديگر را درباره معاني واژگاني و اصط       
ابتداي امر، كه واژه اَول، به معني      .  1:  اَول داراي دو اصل است    :  در مقاييس اللغه آورده است    )  ق

اَولَ .  .  .انتهاي امر، تأويل كلام به معناي عاقبت و سرانجام كلام             .  2ابتدا، از اين اصل است؛       
 )24 -23ص: 1376شاكر، ( »عني، حكم را به ايشان ارجاع دادالحكم الِي اَهِله؛ ي

را انتقال يا   »  تأويل«داند و مقصود از      را به معني رجوع و بازگشت مي       »  أول«ابن منظور هم    
نيازمند دليلي است   )  آن معناي نو، نيز   (داند كه   تغيير معناي اصلي و ظاهري لفظ به معنايي مي         

 و به نقلي، تأويل را تفسير كلامي       2.ايد ظاهر لفظ رها گردد     كه اگر آن دليل موجود نباشد، نب       

 و بنا به اقوالي     3.آيدداند كه معاني متفاوت دارد و بيان آن جز به كلامي ديگر راست نمي                مي
، و معاني   »عاقبت امر در رستاخيز، محل رجوع و بازگشت، اصلاح و سياست             «ديگر، آن را    

 .  كندديگري از اين دست معرفي مي

به كناره رسيدن، عاقبت    «  :  شمارديسي صاحب وجوه قرآن نيز پنج معنا براي تأويل برمي           تفل
و جلال  )  54-53ص  :  1371تفليسي،  (»  هاخواب گزاردن، درست بكردن، محقق شدن گونه       

كشاند الدين سيوطي، با نقل نظريات مختلف، تأويل را به حوزه درايات و استنباط و اجتهاد مي               
 4.داندمي» ي پوشيده و پيچيدهكشف معان«و آن را 

و ظاهراً دو .  قرآني تأويل، در تفاسير نيز بحثهاي مفيد و مفصل شده است          –درباه معنوي لغوي    
شود، گاه در قرون آغازين اسلامي، به يك معني واژه تفسير و تأويل كه غالباً مقابل هم نهاده مي

 . رفته استبه كار مي

. داندتابد، مي خويش، تأويل را به معنايي كه آيه آن را برمي  ابوالفتوح رازي در ابتداي تفسير    
اي اما تأويل صرف آيت باشد با معني      «  :  البته به شرطي كه با ادله و قراين همراه و موافق باشد           
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اولته :  كه محتمل باشد آن را موافق ادله و قراين، و اصل او از اَول باشد و آن رجوع بود، يقال                    
 )23ص : 1371ابوالفتوح رازي، .(»صرفقال، اي صرّفته فان

و »  متأول«به معني   »  و ما يعلم تأويله الا االله     «ميبدي نيز در كشف الاسرار ، تأويل را در آية           
گيرد و ضمن فرق نهادن بين تفسير و تأويل، تأويل را لفظي مشترك به                مي»  عاقبت«و  »  مĤل«

 : داندمعاني متعدد مي

 است كه تفسير علم نزول و شأن و قصه آيت است و اين              و فرق ميان تفسير و تأويل آن      «  
 جز به توقيف و سماع درست نيايد و نتوان گفت الا به نقل و اثر و تأويل حمل آيت است بر                     

و استنباط اين معني بر علما محظور نيست بعد از آن كه موافق كتاب               .  اي كه احتمال كند   معني
يل عموم بود، گاه بر سبيل خصوص، هم از تأويل           استعمال تأويل گاه بر سب    .  .  .  و سنت باشد    

 ابن رشد درباره تأويل و معنا و مفهوم آن معتقد            5.»است لفظي مشترك ميان معنيهاي مختلف      
اگر ظاهر شريعت برخلاف برهان باشد بايد آن را تأويل كرد و تأويل هم عبارت                  «است كه   

-ي آن با مراعات قواعد و شيوه       است از عدول از معناي حقيقي جمله و كلام به معناي مجاز            

اند ولي معتزله دامنه آن را       اشعريها دامنه تأويل را خيلي محدود دانسته       .  .  .  هاي زبان عربي    
اي است كه اهل باطن،      قرآن به گونه  .  .  .  اند و گرنه همه به تأويل مبتلا هستند           وسيع گرفته 

ا و بدين ترتيب هركس در خور        فهمند و اهل ظاهر معاني ظاهري ر       معاني باطني را از آن مي     
-111ص  :  1375مجهتد شبستري،   (»گشايداش راهي به سوي حقيقت مي      استعداد و توانايي  

تعريفهايي كه در بالا ذكر كرديم تنها اندكي از بسياري است از آنچه در آثار گذشتگان                   )  112
 . اشته باشدبرخي تعريفها هم ممكن است كاملاً جنبه خاص و يا شخصي و فردي د6آمده است،

اي از واژه ارائه يا  و گاه نيز معاني تازه–جناب مولانا نيز كه خود به معاني واژگان آگاه بود  
 واژه تأويل را در هر دو معني لغوي و اصطلاحي آن به كار گرفته است كه اين                   –كرد  اراده مي 

 كه دست به تأويل     امر، با دقت در معاني اشعاري كه مربوط به تأويل است، يا تأمل در مواردي              
 . گرددبرده، بر خواننده كشف مي

 
 انواع تأويل از ديدگاه مولانا. 2

 داند، شمارد و اهل آن را مطرود ميتوان گفت كه مولانا، هم تأويل را مذموم ميبه طور كلي مي
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 يازد و برخي از اهل تأويل را نيز بزرگ و محترم              و هم آنكه خود به تأويلاتي دست مي          

در واقع، بايد گفت كه او تأويل و اهل           7.جويد و از نظريات تأويلي آنان سود مي         شماردمي
 . تأويل را با شرايطي خاص قبول دارد، نه به طور مطلق و عام

هاي خاص  و انديشه 8هاتوان گفت كه مولانا، با توجه به انگيزه         در يك دسته بندي كلي مي       
ناروا، و برخي ديگر در ممدوح و شايسته          كلامي خود، برخي تأويلات را مذموم و          –عرفاني  

 : شوداو،اشاره و تبيين ميو تأويلات ممدوح،از ديدگاهدر ذيل،اهم تأويلات مذموم.كندفرض مي
 
 تأويلات مذموم  . 2-1

 تأويل اهل هوا و اهل عقل و اعتزال  . 2-1-1

را بنا  )   و كرامات  از جمله معجزه  (اي مسائل ماوراي درك و فهم خود        مولانا معتقد است، عده   
كنند، نه چنانكه واقع و حقيقت آن است، او چنين          بر نظر شخصي و هوا و هوس خود معنا مي         

) و معتزله( يكي از گروههاي مورد طعن مولانا، اهل عقل   .  شماردتأويلي را مذموم و مطرود مي     
رند و شكافته   است كه مثلاً درباره انشقاق قمر، نظرهايي برخلاف نظر اشاعره و ساير فرق دا               

مولانا، ظاهراً، تأويل كردن در اين مورد را به معني            .  شمرندشدن ماه را مربوط به آخرت مي       
 .  قصد كرده است–داند  كه آن را منظور خداوند مي–تغيير دادن متن و خروج از معني حقيقي 

ــو شــك داري در انشــقّ القمــر  پــس ت
ــوا را تـــازه كـــرده در نهـــان    اي هـ

آن دروازه نيست  كـاين هـوا جـز قفـل         
ــر را    ــي ذك ــن ن ــل ك ــويش را تأوي خ
ــي ســني  ــو معن پســت و كــژ شــد از ت

 

ــر    گـــر تـــو را اشـــكل آيـــد در نظـ
ــان    ــه از گفــت زب ــان ن ــن ايم ــازه ك ت
 تـا هـوا تـازه سـت ايمان تازه نيست          

ــرده ــر را  كـ ــرف بكـ ــل حـ اي تأويـ
كنــي بــر هــوا تأويــل قــرآن مــي    

 

                      )1/1077- 1081( 

ضمن تمثيلي ركيك، به    )  از ديگاه او امثال معتزله    ( احوال تأويل كننده بر اساس هوا را          مولانا
زند؛ او كند كه به علت خردي درك و بينش، به تأويلات پست و كژه دست مي       مگسي مانند مي  

شمارد، و بنابراين، وسعت بينش، از ديدگاه خردي بينش را سبب تأويل معجزات و انكار آن مي    
 : شود كه در آن صورت، نيازي به تأويل نخواهد بودبول معجزات مياو، موجب ق
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چشـم چـندين بحر هم چندينش است       
ــس    ــوير خ ــر و تص ــول خ ــم او ب وه
آن مگــس را بخــت گــرداند همــاي   
ــود   ــورت ب ــور ص ــي در خ  روح او ن

 

عالمش چندان بود كش بينش است     ...  
صــاحب تأويــل باطــل چــون مگــس 

ــه راي    ــذارد ب ــل بگ ــر مگــس تأوي گ
 مگـس نـبود كـش اين عبرت بود          آن

 

                    )1/1081- 1090( 

دهد آن  كند و در مورد مذمت قرار مي      اي ديگر از تأويل عقلي يا حسي كه مولانا نقل مي          نمونه
جويند و  است كه معتزله براي تسبيح موجودات كه در نصوص ذكر شده، معنايي باطني مي                 

اند و  صاحب مثنوي معتقد است كه آنان نامحرم      .  ري نيست معتقدند منظور خداوند تسبيح ظاه    
اند، تسبيح جمادات آشكار اند، اما بر اهل حال و عارفان كه محرم امور نهاني بهرهاز نور حال بي   

 : شونداست و دچار وسوسه تأويل نمي
ــيم  ــا خامشـ ــرمان مـ ــما نامحـ ــا شـ بـ
ــويد    ــون ش ــادان چ ــان جم ــرم ج مح

ــنويد   ــالم بشــ ــزاي عــ ــل اجــ غلغــ
ــه ــدت وسوســ ــر بايــ ــا نــ  تأويلهــ

ــرده  ــنش كــ ــره بيــ ــا بهــ اي تأويلهــ
ــود    ــي بـ ــيال غـ ــدن خـ ــوي ديـ دعـ

كــند تســبيح خــوانوقــت عبــرت مــي
ــي   ــتن م ــون گف ــت همچ ــودآن دلال »ب

وان آنكـــس كـــو نـــدارد نـــور حـــال
ــي   ــي اعجمـ ــوير غيبـ ــد از تصـ باشـ

 

مــا ســميعيم و بصــيريم و خوشــيم ...  
رويدچـون شـما سـوي جمـادي مـي         

از حمــــاي عــــالم جانهــــا رويــــد
ــدت  ــادات آيـ ــبيح جمـ ــاش تسـ  فـ

ــنديلها   ــان تـــو قـ ــدارد جـ چـــون نـ
غــرض تســبيح ظاهــر كــي بــود«كــه 

بلكــــه مــــر بينــــنده را ديــــدار آن 
دهد  پـس چـون از تسـبيح يـادت مي         

ــزال   ــل اعتـ ــل اهـ ــود تأويـ ــن بـ ايـ
ــي    ــيامد آدم ــرون ن ــس بي ــون زح چ

 كه 

                     )3/1019- 1028 ( 

از درك و مشاهده ذات و صفات خداوند        )   و نبوي و كلي    نه عقل ايماني  (عقل بحثي و جزئي     
شود و  ناتوان است، از اين رو ، فهم و شناخت و شهود حق را توسط محرمان نيز منكر مي                     

 : جويدشمرد و براي اين امور ، معنايي باطني و ديگرگون ميمحال مي
دورتـــر از فهـــم و استبصـــار كـــو   
ذات و وصـفي چيسـت كـان ماند نهان         

ــق و ذات او   ــرّ حـ ــود از سـ در وجـ
چـون كـه آن مخفـي نماند از محرمان         
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ــي ز تأو ــنو بـ ــم شـ يلـــي محالـــي كـ
آنچــه فــوق حــال توســت آيــد محــال 

ــي    ــت م ــم محال ــه اول ه ــه ك ــودن نم
ــتم    ــبس س ــن ح ــود مك ــر خ ــيه را ب ت

 

عقـل بحثـي گـويد اين دورست و گو         
قطـب گـويد مر تو را اي سست حال         

ــد    ــنونت برگوشـ ــه كـ ــي كـ واقعاتـ
 زنــدان كــرم  چــون رهانــيدت ز ده 

 

          )3/3652- 3657 ( 

در نظر گرفتن طبع و حظّ نفس در قبال امر و قول الهي، گاه آدمي را به تأويل ناصواب سوق                      
آن جناب نيز به موجب قضاي حق       .  دهد، حتي اگر آن شخص، حضرت آدم ابوالبشر باشد         مي
 : از نص فرمان حق منصرف شدگرفتار تأويل مذموم گشت، يعني –پوشاندرا ميگاه حقايق كه–

ــا    ــروي خط ــد ب ــي ش ــك نه ــش ي دان
يــا بــه تأويلــي بــد و توهــيم بــود     
طــبع در حيــرت ســوي گــندم شــتافت
ــت    ــرد تف ــالا ب ــت ك ــت ياف دزد فرص

 

ــا    ــد قض ــون آم ــم دانســت چ ــن ه اي
كـاي عجـب نهـي از پـي تحـريم بود           
در دلـش تأويـل چـون تـرجيح يافت         
باغــبان را خــار چــون در پــاي رفــت 

 

                     )1/1249- 1252( 

همچنين ضعف عقلاني از عوامل اشتباه و درك ناصحيح از متون مقدس است، تأويلي چنين                 
تواند موجب منع عطا و پس زدن بخشش حق           انجامد، مي باطل، كه به خطا و بد فهمي مي         

 : تعالي گردد
ــتند   ــس خواسـ ــرّه و خـ ــندنا و تـ گـ
هســـت باقـــي تـــا قـــيامت آن طعـــام

ي كــنايت ز آش شــد  يطعــم و يســق 
تـا در آيـد در گلـو چـون شـهد و شير             
ــا   ــيقت را خط ــند آن حق ــه بي ــون ك چ
عقل كل مغز است و عقل ما چو پوست     

مغــــز را بدگــــوي نــــي گلــــزار را 
 

ــا هــم ايشــان از خسيســي خاســتند   ت
امــت احمــد كــه هســتند از كــرام    

ــد     ــاش ش ــي ف ــند رب ــيت ع ــون اب چ
ــر    ــن را در پذي ــل اي ــي تأوي ــيچ ب ه

 اســـت وا داد عطـــازان كـــه تأويـــل
آن خطـا ديـدن ز ضـعف عقل اوست         
خــويش را تأويــل كــن نــي اخــبار را

 

                     )1/3738- 3744( 

 تأويلات ناصواب، نشانه كوردلي و عدم ديد و درك صحيح تأويل كننده است، خداوند                    

انهاي آدمي را   دهد، تا بدان وسيله، دردها و عصي      هاي بزرگي در زندگي به آدمي نشان مي       واقعه
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داند كه ، داراي تعبير     بندد و آنها را همچون خوابي مي      درمان كند، اما او چشم بر آن عنايتها مي        
 . و تأويل است

ــي   ــونه م ــونه گ ــن  گ ــودت رب دي نم
ــو     ــوردان ت ــت در خ ــي كوس ــه بدان ب
مصــــلح امــــراض درمــــان ناپذيــــر
كـور و كـر كاين هست از خواب گران         
ــيد از طمـــع    ــرش بپوشـ ــد تعبيـ ديـ

 

ــن    ــر ايـ ــهمگين از بهـ ــات سـ واقعـ
ــيان تـــو   در خـــور ســـر بـــد و طغـ
تــا بدانــي كــو حكــيم اســت و خبيــر 

ــي   ــأويلات م ــه ت ــو ب ــتي از آن ت گش
ــع  ــنجم در لُمـ ــيب و آن مـ و آن طبـ

 

                    )4/2427- 2431( 

 تأويل حقيقت ناب و مشهود. 2-1-2

شمارد، به  يق را فراتر از تأويل مي       چنان كه در ابيات پيشين نيز خوانديم مولانا برخي حقا            
برخي تأويلات  .  حقايق تأويل پذير و حقايق تأويل ناپذير      :  اندعبارتي، حقايق از نظر او دو گونه      

ناشي از تجربه و مشاهده شخصي است و آن مشاهدات ممكن است به شيوه تأويلي و تمثيلي                  
 م شهود مستقيم حقيقت نايل     تبيين گردد، در عين حال، برخي آدميان نيز هستند كه به مقا               

گردند، آنان، البته نيازي به تأويل نخواهند داشت، چون مستقيماً به عاقبت و واقعيت امر                   مي
 اند و تا وقتي كه آدمي به آن مقام مخصوص نرسيده است، حقايق را تأويل و تفسير                    رسيده

 : برد كند و دست به مجاز و كنايه ميمي
ن در چـــرا از اخـــرج المراعـــي چـــرا

ــرند  ــق ره بــ ــات حقايــ ــا روضــ تــ
ــنت رود  ــها در آن جــ ــه حســ جملــ

ــي ــي ب ــان و ب ــي زب ــيقت ب ــازحق مج
ويــــن تــــوهم مايــــه تخييلهاســــت
هــــيچ تأويلــــي نگــــنجد در مــــيان
ــد    ــو بـ ــد از تـ ــا را نباشـ ــر فلكهـ مـ

 

ــران    ــت را بــ ــفندان حواســ گوســ
ــا در آنجــا ســنبل و نســرين چــرند  ت
هــر حســت پيغمبــر حســها شــود    

ــس ــند راز  ح ــو گوي ــس ت ــا ح ــا ب ه
كـــين حقـــيقت قابـــل تأويلهاســـت 
ــيان  ــين و ع ــود ع ــان ب ــيقت ك آن حق
چـون كـه حسـها بـنده حـس تو شد           

 

      )              2/3243- 3249( 



امه
صلن

ف
 

شما
ي، 

 ادب
اي

شه
ژوه

پ
 و9ره 

10
تان

مس
زوز

پايي
 ،

13
84

  

102

ديد، و نيازي به    هم به هوش و دريافتي رسيده بود كه حقايق را چنانكه بود مي              )  ص(پيامبر  
اند، ممكن  اهده نبوي نرسيده  تأويل آنان نداشت، و غير آن حضرت ، تا به آن هوشمندي و مش              

 : است نصوص قرآني را تأويل ناروا و ناصواب كنند
كــه پديــد آيــد بــر او هــر ناپديــد     

زبي هوشي است و ايشان هوشمند     كاينكـا 
گشـــته ونـــالان شـــده او پـــيش تـــو 
تــا ازيــن بــند نهــان بيــرون جهــم     

 

حـبل و هيـزم را جـو او چشمي نديد           
باقـــيانش جملـــه تأويلـــي كنـــند   

ــيك از تأث ــو لـ ــتش دوتـ ــر آن پشـ يـ
ــم   ــا وارهـ ــي تـ ــي همتـ ــه دعايـ كـ

 

      )              3/1665- 1668( 

اي ديگر از تأويل مذموم و ناصحيح در وقتي است كه در برابر حكم و نص صريح،                      نمونه
 : معنايي باطني و ديگرگون فهم شود و به صراحت ظاهر اعتنايي نشود

كـــه ببـــين آن خـــاك پـــر تخيـــيل را
ــا شــتابمشــت خاكــي هــين  ــياور ب ب

ــا    ــر اقتضـ ــاك بهـ ــره خـ ــوي كُـ سـ
داد ســوگندش بســي ســوگند خــود   د

 

ــزرائيل را   ــزدان زود عــ ــت يــ گفــ
ــياب ــالم را بــ آن ضــــعيف زال ظــ
ــا   ــرهنگ قضـ ــزرائيل سـ ــت عـ رفـ
ــرد    ــاز ك ــر آغ ــون نفي ــر قان ــاك ب خ

 

      )             5-1649- 1652( 
ــن   ــرّ و علَــ ــر ســ ــتابم ز آمِــ  رو بــ

ــر  علــمهــر دو امــرند آن بگيــر از راه  ه
در صـــريح امـــر كـــم جـــو التـــباس 
ــتبه    ــن نامشـ ــل ايـ ــي تأويـ ــه كنـ كـ

ــينه ــورابه ات  س ــد از ش ــرخون ش ام پ
 

گفـت نـتوانم بدين افسوس كه من       ...  
ــه حلــم  ــرمود او ب گفــت آخــر امــر ف
ــياس     ــا ق ــد ي ــل باش ــت آن تأوي گف

ــه    ــل ب ــي تأوي ــر كن ــود را گ ــر خ فك
اتدل همــي ســوزد مــرا بــر لابــه    

 

      )               5/1656- 1660( 

 تأويل براي مقاصد دنيايي . 2-1-3

اي تأويل متون و مفاهيم به قصد ماندن بيشتر در دنيا و رخصت جويي در آن، نوع و نمونه                     
آدمي گاه براي رعايت حظّ نفساني و        .  ديگر از تأويل مذموم و ناصحيح از ديدگاه مولاناست         

در اين كار، وحظّ بيشتر يافتن در دنيا        زند، و حتي    دنياي خود، دست به توجه يا تأويل امور مي        
  رأي زند و با خودفريبي، آنها را مطابقآيات و احاديث ميو دلدادگي بيشتر بدان، دست به دامن
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 : كند و هواي نفس خود توجيه مي
حـــيثُ مـــا كنـــتم قولـــوا  وجهكـــم 
دم بـــه دم جنـــبد بـــراي عـــزم خيـــز
ــاش   ــاي مع ــه نيســت آن ج ــد او ك دان

ــن وحلهـ ـ  ــو زي ــه دل ت ــتك ا برنجس
خواهــي كــز آن دل بركنــيچــون نمــي

ــرم    ــزي را از كـ ــرد عاجـ ــق نگيـ حـ
ايـــن گـــرفتن را نبينـــي از غـــرور   

 

ــي  ــرچه دوري دور م ــو دمگ ــبان ت جن
چـون خـري در گـل فـتد از گـام تيز            
ــاش     ــر ب ــند به ــوار نك ــاي را هم ج
حـس تـو از حـس خـر كمتـر بدست       

ــي  ــل رخصــت م ــيدر وحــل تأوي كن
ــطرم      ــن مض ــرا م ــد م ــين روا باش ك
خـود گرفتسـتت تـو چـون كفتار كور         

 

                      )2/3354- 3360( 

 تأويل سست و تنبل كننده. 2-1-4

هاي تأويل غير صحيح و مذموم آن است كه از متن معنايي اراده و              در نظر مولانا، يكي از نشانه     
ي، شخص  شود، در موارد  )در انجام اعمال خير   (ارائه شود كه موجب سستي و تنبلي مخاطب          

سست و تنبل   (:  مؤول ، با تأويل نادرست خود، حقيقتي نيكو و اميدبخش را به حالي باطل                  
 كه در آن بايد دغدغه هدايت شدن         –كند، و به تعبير مولانا از تأويل درست           بدل مي )  كننده

 :  دور افتاده است–مخاطب لحاظ شود 
بهــر آن نــبود كــه تنــبل كــن در آن     

 مســتعدكــه در آن خــدمت فــزون شــو
كـــار كـــار توســـت برحســـب مـــراد
كانچـه خواهـي و آنچـه گويي آن شود         
ــاودان   ــق ج ــم اوســت مطل ــم حك حك
برنگـــــردي بــــــندگانه گــــــرد او 

 

ــان    ــاءاالله كـ ــش شـ ــنده ايـ ــول بـ قـ
بلكـه تحريض است بر اخلاص و جد       

خواهي تو راد  گـر بگويـند آنچـه مـي       
ــود  ــز بـ ــي جايـ ــبل كنـ ــان تنـ آنگهـ
ــان    ــاءاالله ك ــش ش ــند اي ــون بگوي چ

ــرا   ــس چ ــدر ورد او  پ ــرده ان ــد م ص
 

                                                                                   )5/3111- 3116( 
ــا شــرمت كــند پــر امــيد و چســت و ب
ــل اســت آن  ــه تأوي ــبديل و ن هســت ت
...تـــا بگيـــرد ناامـــيدان را دو دســـت

 

ــند   ــان گــرمت ك ــل ك ــود تأوي حــق ب
ــن  ــيقت اي ــند سســت حق ــدانور ك  ب

ايــن بــراي گــرم كــردن آمدســت    
 

       )5- 3125- 3127( 
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 تأويلات ممدوح . 2-2

 تأويل خدا پسندانه يا حق محور. 2-2-1

است »  الَنّاقص ملعونٌ «برد، كلام   يكي از مواردي است كه مولانا به صراحت دست به تأويل مي           
سنجد و  لام را با قرآن مي    كه در مثنوي به عنوان حديث ذكر شده؛ او مضمون و محتواي اين ك             

 تغاير – ما علَي الاعمي حرج –فهمد كه با نص صريح قرآني كند و معنايي از آن مي    مستقيم مي 
 : و تنافري نداشته باشد

لاجـــرم خورشـــيد دانـــد بـــرق را   
بــــود در تأويــــل نقصــــان عقــــول 
نيسـت بـر مـرحوم لايـق لعـن و زخم            
ــت    ــزاي دوري اس ــنت س ــوجب لع م

مقــدور نيســت لــيك تكمــيل بــدن   
جملــه از نقصــان عقــل آمــد پديــد    

ــه   ــي ك ــرج  «در نب ــي ح ــي الاعم »عل
 

دانــــش نــــاقص ندانــــد فــــرق را 
چـونكه ملعون خواند ناقص را رسول      
زانكـه نـاقص تـن بـود مـرحوم رحم          

كه بد رنجوري است   آنعقل است نقص
ــت   ــردها دور نيس ــيل خ ــه تكم زانك
كفـــر و فرعونـــي هـــر گبـــر بعـــيد 
ــرج    ــد فـ ــدن آمـ ــان بـ ــر نقصـ بهـ

 

          )2/1535- 1541( 

 تأويل عاقبت نگر. 2-2-2

تأويل صحيح با عقبت بيني همراه و ملتزم است، يعني بايد تأويل گر قدرت عاقبت بيني و                     
هاي تأويل  يكي از نمونه  .  بيني داشته باشد تا فهم و تأويل او برخلاف حقيقت نباشد             آخرت

ست و نمونه ديگر نيز در تأويلات و           صحيح پيش بينانه و حقيقت نگر، در ماجراي اياز ا             
 : شودديده مي) ع(تعبيرات يوسف 

 
از بــــراي آن ايــــاز بــــي نديــــد   
ــا گــر بشــنود او چــون شــود  ــن جف اي
كـــه ازيـــن افـــزون بـــود تمكـــين او
ــود    ــل ب ــن غاف ــر م ــرض وز س وز غ
ــج    ــات رن ــود او م ــي ش ــند ك ــرد بي ب
ــت      ــر اس ــتها ناظ ــر عاقب ــه بح ــو ب ك

ــي   ــت و دل او م ــي گف ــن هم ــيداي تپ
ــي    ــانم م ــر زب ــاين ب ــنم ك ــه م رودك

گــويد بــه حــق ديــن او   بــاز مــي 
كـي بـه قـذف زشـت مـن تيـره شود            
مبــتلا چــون ديــد تــأويلات رنــج    
ــت    ــابر اس ــاز ص ــل اي ــاحب تأوي ص
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. . . هسـت تعبيـرش بـه پـيش او عيان           
 

همچـو يوسـف خـواب ايـن زندانيان        
 

                     )5/1989- 1995( 

  و عقايد صحيحتأويل غيرمتضاد با تفسير. 2-2-3

تأويل صحيح از نظر مولانا، نبايد مخالفت و تبايني با ظاهر احكام و عقايد داشته باشد، بلكه                    
جف القلم  «او براي نمونه، حديث مشهور    .  هاي محكم ديگر باشد   بايد در طول آن و مؤيد آموزه      

ده اهل جبر باشد، كند كه موافق اختيار و مخالف عقيرا به وجهي معنا و تأويل مي» بما هو كائن
 –آيد و تأويل صريح است، در جهت تأييد عقايد كلامي            اين معنا، هرچند از ظاهر لفظ برنمي      

 : كنداخلاقي اوست و براي مخالفان انديشه جبر، رفع ابهام و اشكال مي

و همچينن قد جف القلم، يعني جف القلم و كتب لايستوي الطاعه و المعصيه لايستوي الامانه                «
 » سرقه، جف القلم ان لايستوي الشّكر و الكفران، جف القلم انّ االله لايضيع اجر المحسنينو ال

ــم   ــغل اه ــر ش ــر تحــريض اســت ب به
لايــــق آن هســــت تأثيــــر و جــــزا
راســــتي آري ســــعادت زايــــدت   
ــم  ــاده مســت شــد جــف القل خــورد ب

 

ــم      ــف القل ــد ج ــل ق ــين تأوي همچن
ــار را   ــر ك ــه ه ــم بنوشــت ك ــس قل پ

ــم كـ ـ   ــف القل ــژ روي ج ــدتك ژ آي
ــم    ــف القلـ ــري جـ ــم آري مدبـ ظلـ

 

                     )5/3131- 3134( 

اي ديگر از تأويل ممدوح كه با آموزشهاي اخلاقي و عرفاني سازگار باشد، تأويل بهار و                 نمونه
بايد بدان رو كرد،    )  ص(را كه طبق دعوت پيامبر       »  بهار«خزان در حديث نبوي است، مولانا        

» نفس و هواهاي نفساني   «را كه بايد از آن رو گرداند، همان          »  خزان«، و   داندمي»  عقل و جان  «
 : شمارد

»                     رداجتنوا برد الرّبيع فانّه يعمل بِاَبدانكم كما يعمل بِاَشجاركم ودر معني حديث اغتنموا ب
 » الخريف فانّه يعمل بابدانكم كما يعمل باشجاركم

ــنهار   ــاران زيــ ــانيد يــ ــن مپوشــ تــ
ــت    ــا درخ ــاران ب ــĤن به ــيك ــندان م ك

ــاغ و رزان    ــا ب ــرد ب ــو ك ــند ك ــĤن ك ك
انــدهــم بــر آن صــورت قــناعت كــرده

ــوه     ــه ك ــان ب ــده ك ــده ندي ــوه را دي ك

ــار     ــرماي بهـ ــر ز سـ ــت پيغمبـ گفـ
ــي    ــما آن م ــان ش ــا ج ــه ب ــندزانك ك

ــزان     ــرد خـ ــزيد از سـ ــيك بگريـ لـ
ــرده   ــر ب ــه ظاه ــن را ب ــان اي ــدراوي ان

ــي ــروه  ب ــان آن گ ــودند از ج ــر ب خب
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عقـل و جـان عـين بهارسـت و بقاست          
ــان  ــو انـــدر جهـ كامـــل العقلـــي بجـ
عقـل كـل بـر نفــس چـون غلـي شــود     
چـون بهـار است و حيات برگ و تاك         

 

آن خـزان نـزد خـدا نفـس و هواست          
مـرتو را عقلـي اسـت جزوي در نهان         
جـــزو تـــو از كـــل او كلّـــي شـــود 
پـس بـه تأويـل ايـن بود كانفاس پاك          

 

                    )1-2046- 2054( 

 د آفرين و گرمابخش تأويل امي. 2-2-4

با )  خواننده و شنونده  (نمونه يا نشانه ديگر تأويل صحيح از نظر مولانا آن است كه مخاطب                 
تأويل و  .  اش، افزوده شود  شنيدن يا خواندن آن معناي تأويلي، بر اميد، چالاكي، شرم و گرمي            

 و به قصد    جويي در قرآن هم، بايد براي دست گيري و حركت و اميد دادن به سالكان                 معني
 : هدايت باشد

هايي از كه در اشعار مولانا آمده، نمونه» جف القلم بما هو كائن  «، و تأويل    »ماشاءاالله كان «تأويل  
 9.تأويل حركت آفرين و اميد بخش و گرم كننده است كه پسنديده آن جناب است

 

 تأويل به قصد فهم درست تر و رفع اتهام از بزرگان. 2-2-5

يل مورد پسند و محمود در نظر مولانا، تأويلي است كه اهل تأويل از قول                    اي از تأو  نمونه
اند، به اين صورت كه آن جانب، در زماني كه ناظر ماه و ستاره و                      حضرت ابراهيم كرده   

البته گفتني  .  ها را رب خود گرفته بود     خورشيد بود، در بند عالم وهم و خيال افتاده و آن آفريده           
ين جا تأويل مستقيمي از متن صورت نگرفته است، چون قول آن                 است كه به واقع، در ا       

حضرت كه گفت ماه و خورشيد و ستاره پروردگار من است، تأويل نشده است، بلكه علت و                  
خواهد بگويد جهان وهم و خيال، حقيقت را         انگيزه اين قول بيان شده، به اين صورت كه مي          

ت دور كند و در نتيجه، كلام شخص را         حتي از چشم كسي مثل حضرت ابراهيم نيز ممكن اس         
 : نيز غيرواقعي نمايد

ــتاد    ــم اوف ــالم وه ــدر ع ــه ان ــون ك چ
ــفت    ــل س ــر تأوي ــه گوه ــي ك آن كس
آن چــنان كُــه را ز جــاي خــويش كــند
ــال او   ــد ح ــه باش ــر را چ ــربط و خ خ

گفــــت هــــذا ربــــي ابــــراهيم راد 
ذكــر كــوكب را چنــين تأويــل گفــت 

خـــيال چشـــم بـــندعـــالم وهـــم و 
تـــا كـــه هـــذا ربـــي آمـــد قـــال او 



امه
صلن

ف
 

شما
ي، 

 ادب
اي

شه
ژوه

پ
 و9ره 

10
تان

مس
زوز

پايي
 ،

13
84

 ...در مثنوي و انواع آن    تأويل

 

107

ــيال   ــرداب خـ ــم و گـ ــار وهـ در بحـ
 

ــبال   ــون ج ــاي چ ــته عقله ــرق گش غ
 

                     )5/2605- 2654( 

 گيرينتيجه

شود كه مقوله تأويل براي مولانا، به خودي خود، نه              با توجه به مطالب پيشين، معلوم مي        
ي تأويلات پذيرفتني،   بندي كلي،  ثابت كرديم كه برخ      در يك دسته  .  ممدوح است و نه مذموم    

. ممدوح و مورد تأييد آن جناب است، و برخي ديگر، ناپذيرفتني ، مذموم و مورد انكار اوست                 
هاي عرفاني، با تأويل معتزله و ساير عقليون            و آموزه )  اشعري(مولانا به اعتقادات كلامي       

 الهي و برخلاف حقيقت و مغاير مقاصد            نافي قرآن ورزد و تأويلات آن را         مخالفت مي 

شمارد، او در اين نفي و انكارهاي خويش، از انديشه اشاعره و برخي تعاليم فرا عقلي اهل                   مي
كند، و هر تأويلي را كه با اصول آن دو انديشه مخالف و مغاير باشد،                عشق و معرفت دفاع مي    

 بلكه  بنابراين، آنچه از نظر مولانا حائز اهميت است نه صرف تأويل،          .  انگاردمردود و مذموم مي   
ها و اهداف او از تأويل، و همچنين ، كيفيت و           بيشتر از آن شخص تأويل كننده، علل و انگيزه        

 . كند و اخبار ارائه ميقرآننوع تأويلي است كه شخص مؤول از 
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 نوشتپي

 : مولوي، جلال الدين محمد؛ مثنوي معنوي. ١

ــام  ــيابد عقـــل عـ ــره بـ ــه از آن بهـ كـ
ــونه آ    ــر گ ــر ه ــوانش پ ــود خ ــي ب ش

هركســـي يابـــد غـــذاي خـــود جـــدا
ــام را مطعــم در اوســت   خــاص را و ع

 

آنچــنانش شــرح كــن انــدر كــلام     
ــود  ناطــق كامــل چــو خــوان پاشــي ب

نــواكــه نمانــد هــيچ مهمــان بــي    
همچـو قرآن كه به معني هفت توست       

 
       )3/1894-1897( 

الرجوع، آل الشيء يؤول أولاً و  :  الاول  «  :ابن منظور، جمال الدين محمد؛ لسان العرب، ذيل أول          .٢
و المراد بالتأويل نقل ظاهر     .  .  .  ارتددت  :  و اُلْت عن الشيء   .  رجعه.  رجع، و اَولَ اليه الشيء      :  مĤلاً

 .»اللفظ عن وضعه الاصلي الي مايحتاج الي دليل لولاه ما ترُكِ ظاهر الفظ
 . ي تختلف معانيه و لايصح الابيان غيرلفظالتاول و التاويل تفسير الكلام الذ: ذيل أول. همانجا. ٣
 .388 -387الاتقان في علوم القرآن به نقل از ابوزيد، نصر حامد؛ معناي متن، ص . ۴
سهروردي، .  20، ص  2ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين؛ كشف الاسرار و عده الابرار، ج                .  ۵

و أما  «  :  اشاره كرده است   نيز به همين معنا      25 و   26عبدالقاهربن عبداالله؛ عوارف المعارف ، ص        
فصرف الايه الي معني تحتمله اذا كان المحتمل الذي يراه يوافق الكتاب و السنةّ ، فالتأويل                 :  التأويل

يختلف باختلاف حال المؤول علي ما ذكرناه من صفاء الفهم و رتبه المعرفه و منصب القرب من                   
 . »االله تعالي

 : به براي منابع و تعاريف بيشتر رجوع كنيد . ۶
   به بعد؛53شعراني، ابوالحسن؛ نثر طوبي يا دايرة المعارف قرآن مجيد، ص  -

 .120نويا، پل؛ تفسير قرآني و زبان عرفاني، ص  -

 .89-87معرفت، محمد هادي؛ علوم قرآني، ص  -

 .  به بعد438پژوهشي در علوم قرآني، فصل پنجم و : ابوزيد، نصر حامد؛ معناي متن -

 .165-164الدين؛ قرآن پژوهي، ص خرمشاهي، بهاء -

 .505، ص 2احمدي، بابك؛ ساختار و تأويل متن ج -

 .طباطبايي، محمدحسين؛ شرح معضلات قرآني، بخش تأويل -

 . شاكر، محمد كاظم؛ روشهاي تأويل قرآن، فصل اول -
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دانشگاه (انجام يافته   »  تأويل قرآن در مثنوي   «نگارنده در رساله دوره دكتري خود، كه با عنوان           .  ٧
به تفصيل، مواردي را كه     )  ، به راهنمايي دكتر شفيعي كدكني     1377  -1376تهران ، سال تحصيلي     

هاي تأويلي مشابه او را از بين تفاسير        جناب از مفسران عرفاني بهره گرفته، نشان داده، وانديشه        آن
ت، و تفسير كشف    تفسير سهل تستري، تفسير حقايل الحقايق، تفسير لطايف الاشارا        (عرفاني عمده   

 . استخراج و تبيين كرده است) الاسرار
 كه  –هاي مولانا از تفسير معنوي متون را        گفتني است كه نگارنده، بحث درباره دلايل و انگيزه        .  ٨

: شده، براي رعايت اختصار، به مقال و مجالي ديگر وانهاده است            به بحث حاضر نيز مربوط مي      
 .»اگر مؤالف تدبير من شود تقدير«
 .  ، در مقاله حاضر4-1-2رجوع كنيد به ابيات ذكر شده در بخش . ٩

 
 
 
 

 منابع 

 . ابن منظور، جمال الدين محمد؛ لسان العرب؛ بيروت، بي تا. 1

: نيا، تهران   كرميدرعلوم قرآن؛ ترجمه مرتضي   پژوهشي:  نصر حامد؛ معناي متن     ابوزيد،.  2
 .1381طرح نو، 

و روح الجنان في تفسير القرآن؛ تصحيح محمدجعفر          ابوالفتوح رازي؛ روض الجنان      .  3
 .1371آستان قدس، بنياد پژوهشهاي اسلامي: ومحمد مهدي ناصح، جلد اول، مشهدياحقي

 .1372مركز ، : احمدي، بابك؛ ساختار و تأويل متن؛ چاپ دوم، تهران . 4
: ان  تفليسي، ابوالفضل حبيش بن ابراهيم؛ وجوه قرآن؛ تصحيح مهدي محقق، تهر               .  5

 .1371دانشگاه تهران ، 
 .1372مشرق، : خرمشاهي، بهاءالدين؛ قرآن پژوهي؛ تهران. 6
دارالكتاب :  سهروردي، عبدالقاهربن عبداالله؛ عوارف المعارف، الطبعه و الثانيه؛ بيروت          .  7

 .  م1983 – هجري 1403العربي، 
 .1376دفتر تبليغات اسلامي، : شاكر، محمدكاظم؛ روشهاي تأويل قرآن؛ قم. 8
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 1398اسلاميه،  :  شعراني، ابوالحسن؛ نثر طوبي يا دايرة المعارف قرآن مجيد؛ تهران             .  9
 . قمري

 .1362نور فاطمه، : طباطبايي، محمدحسين؛ شرح معضلات قرآني؛ تهران. 10
 .1375طرح نو، : مجتهد شبستري، محمد؛ هرمنوتيك، كتاب و سنت؛ تهران. 11
 .1379سمت ، : ؛ تهران معرفت، محمدهادي؛ علوم قرآني. 12
به (   ج،   4نيكلسن،  .  مولوي، جلال الدين محمد؛ مثنوي معنوي؛ تصحيح رينولد            .  13

 .1363اميركبير، : به اهتمام نصراالله پورجوادي، تهران) صورت افست
ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين؛ كشف الاسرار و عده الابرار؛ به سعي و اهتمام علي                 .  14

 .1371ميركبير، ا: اصغر حكمت، تهران 
مركز نشر  :  نويا، پل؛ تفسير قرآني و زبان عرفاني؛ ترجمه اسماعيل سعادت، تهران             .  15

 .1379دانشگاهي، 


